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اكبر اكسیر از كاركرد اجتماعی 
شعر می‌گوید 

بفرمایید چند بیت 
ن 

ّ
مسك

شــعر هنــوز هــم رســانه اســت، از  
‌14قرن پیش كه رســانه‌ای بــه مفهوم 
امروزی وجود نداشــته رســانه بوده تا 
همین حالا كه هنوز هم در یكه‌تازی و 
شــكی  جامعــه  بــر  تاثیرگــذاری‌اش 
نیست. روز گذشته اكبر اكسیر شاعر 
گیلانــی كــه همیشــه نگاهــی عمیق و 
متفــاوت بــه مســائل دارد بــا ایســنا 
را  شــعر  و  كــرده  گفت‌وگــو 
غم‌هــای  و  دردهــا  تســكین‌دهنده 
جامعــه دانســته اســت. او می‌گویــد: 
شعر به عنوان یك رسانه برتر كه دائم 
بــا عواطــف انســانی در ارتبــاط اســت، 
بزرگ‌ترین بار این غم ملــی را بر عهده 
ملی‌مــان  تاریــخ  طــول  در  و  دارد 
همیشــه مردم پا به پای شــاعران پا به 
پــای درد مشــترك مــردم راه آمدنــد و 
دیوان‌های شعر گواه این همدردی و 

همسویی با مردم است.
در گــزارش اصلــی همیــن صفحــه بــه 
ماجــرای دیــوان حافــظ باقیمانــده از 
ســانحه بوئینگ 737 اشاره كرده‌ایم، 
جالــب ایــن کــه اكســیر هــم اشــاره 
اظهــار  و  داشــته  حافــظ  بــه  خاصــی 
می‌كنــد: می‌توانیــم بگوییــم از آغــاز 
شــعر فارســی، شــعر ایــران، خصوصــا 
غــزل حافــظ در زمانــه خــودش، تــا بــه 
امــروز كــه مــا بــه شــعر نــو رســیده‌ایم 
ســتایش  بــه  زبانــی  هــر  بــا  همگــی 
مهربانی برخاستند و غمی را كه بر دل 
مردم نشسته است تســكین دادند. 
ایــن روزها روزهــای همدردی بــا مردم 
شریف اســت و ما خیال نمی‌كنیم كه 
مثلا یــك هواپیما با چند سرنشــین از 
دســت داده‌ایم، ما خیال می‌كنیم كه 
یكــی از اعضای خانــواده خودمــان را از 

دست داده‌ایم.
ایــن شــاعر بــا بیــان این‌كــه یكــی از 
هواپیمــای  حادثــه  جانباختــگان 
دوســتان  از  اوكرایــن  مســافربری 
توضیــح  و  اســت  بــوده  او  نزدیــك 
می‌دهد: یك دانشــجوی آســتارایی به 
نــام بهــاره كرمی‌فــرد دوســت نزدیــك 
خانوادگــی مــا و برای‌مــان عزیــز بــود. 
این‌هــا نشــان‌دهنده این اســت این 
ج  عزیزانــی كــه بــرای تحصیــل بــه خــار
گل ســر ســبد  كشــور می‌رفتنــد،  از 
خانــواده خود و نمونه بودنــد و ما آنها 
را از دست دادیم كه جایگزینش هیچ 
چیــز نمی‌توانــد باشــد. مــن از روز آغاز 
ایــن غم‌هــا و دردها اصــا شــعر طنز از 
یادم رفتــه اســت و گیج، به شــعرهای 

قبلی و غزل‌هایم پناه برده‌ام.
دیابــت  عســل  »زنبورهــای  شــاعر 
گرفته‌انــد« همچنیــن بــا بیــان این‌كه 
بــرای  مــا  نویســندگان  و  شــاعران 
پرداختــن بــه دیــن اجتماعی پیشــتاز 
اظهــار  باشــند،  جامعــه  در  مــردم 
می‌كنــد: شــاعران بایــد بــرای تســای 
شــهدای  و  داغ‌دیــدگان  خاطــر 
حادثه‌هــای اخیــر غم‌ناله‌های‌شــان را 
بســرایند و بــه اشــتراك بگذارنــد و 
صبوری خود را حفظ كنند و بدانند كه 
این غــم همیشــه با 
ما است و هرگز از 
یــاد مــا نخواهــد 

رفت.

دنیا همیشــه به امید نیــاز دارد و امیــد هر چند   

زینب مرتضایی فرد

ادبیات و هنر

همه جــا بایــد باشــد، امــا جایی میــان فاجعــه بهتر 
می‌شــود وجــودش را درک کــرد. همان جا کــه غم و 
درد پاهــا را بی‌حس کــرده، چشــم‌ها از زندگی خالی 
شــده اند و آدم‌ها درگیــر رنجی بی‌امان کــه می‌گوید 
زندگی دیگر تمام شــد، می‌گوید از این بــه بعد دنیا 
دیگر نمی‌تواند بشــود همــان دنیای ســابق. امید 
همین جــا، در همین نقطه، خــودِ خــودِ همین لحظه اســت که بایــد بیاید و 
بایــد نادیــده اش نگرفــت. هــر چنــد شــاید در مســیر دشــواری‌ها و فجایع، 
آدم‌های بسیاری نتوانند، آدم‌های بسیاری نخواهند ببینندش. اما هست 

دیگر... با همه دردها و بغض‌ها هست. 
گفتــم بغــض... من هــم دیــروز بعــد از این کــه ســوژه گزارشــم را بــا معاونان 
کــردم، برگشــتم پشــت میــزم، بــا بغــض و لحظــه‌ای  یــه هماهنــگ  یر تحر
پشیمانی به خودم گفتم چه کردی؟ حالا می‌خواهی از امید بنویسی آن هم 

در شــرایطی که شــاید خیلی‌هــا محکومت کننــد بــه نافهمی و ســنگدلی. با 
خودم گفتم هنوز همــه غمگینیم و برخی مــان هم بســیار عصبانی، چطور 
می‌خواهی در قلب درد از امید بنویســی. بعد چشــم‌هایم را بســتم و شــدم 

برای لحظه‌ای مادربزرگ خودم:
»یکی بود یکــی نبود. وســط جنگ‌هــای داخلی اســپانیا مردی بود که وســط 
کافه راه می‌رفــت و با تفنــگ آب پاش همه را نشــانه می‌گرفــت و می‌خندید. 
آدم‌ها عصبانی و ناراحت نگاهش میک‌ردند و برخی هم بی‌تفاوت از کنارش 
می‌گذشــتند. امــا یکــی از آدم هــا، یکــی از آن خیلی عصبانی هایشــان پاســخ 

تفنگ آبپاش را با یک اسلحه واقعی داد. شلیک کرد و مرد مُرد.«
 مردی که ســعی میک‌رد با تفنگ آبپاشــی که پر از عطر بود روحیه همه را بهتر 
کند، مرد. نویســنده داســتان مــا هم که اســمش ارنســت همینگــوی بود، 
اســم این داســتان را گذاشــت پروانه و تانــک و با همــه تلخی داســتانش به 
ما گفت هر چنــد پروانه‌ها زورشــان بــه تانک‌ها نمی‌رســد، اما دنیــای بدون 
پروانه‌ها چیزی کــم دارد و بی‌تانک ها، شــاید هیچ. بعد به ایــن فکر کردم نه 

من پروانــه ام و نــه ناراحتی‌ها تانک. نه من مــرد تفنگ آبپاش به دســتم و نه 
دیگران مرد خشــمگین اســلحه به دســت. پس از چه بترســم وقتــی باید از 
امید نوشــت. امیــدی که بخواهــی و نخواهی هســت و همــه مــان را از دیروز 
می‌آورد به فردا و از فردا به پس فردا و دیگر فرداهــا.... امیدی که جایی میان 

فاجعه ورق خورده و ایستاده روی یک صفحه خاص.
حالا فضای مجازی پر است از عکس‌ها و دلنوشته ها. خبرگزاری‌ها پراست 
از عکــس هــا.. حالا کنــار همــه اینهــا بگذاریــد نوشــته‌های بازمانــدگان این 
ســانحه هوایــی را. مگــر می‌شــود نوشــته‌های حامــد اســماعیلیون را بــرای 
دختــرش ری‌را و همســرش را ببینــی و گریــه نکنــی. مگــر می‌شــود دردهــا و 
فقدان‌ها را ببینی و.... این حرف‌ها را همه صد بار با خودمان مرور کرده‌ایم، 
مــروری کــه البتــه هیــچ از دردهایمــان نمیک‌اهــد. امــا میــان تصاویــر تلخ به 
 جا‌مانــده از این ســانحه، عکاســان خبــری کتاب‌هــای مختلفی را هم شــکار 
کرده‌اند که گوشه‌ای آرام و بی‌صدا افتاده بودند، همان قدر بی‌صدا و همان 

قدر پر از حرف که قبل از سقوط هم بوده‌اند. 

پاره‌های پرواز 
سه‌تار حسین علیزاده 

جز حیرتم نیفزود! 
از همــان روزهایــی اســت كه 
اگر بودید جز صــدای كیبورد، 
دیگــری  صــدای  هیــچ 
نمی‌شــنیدید. نكته‌اش اینجا نیســت، 
نكتــه در ایــن اســت كــه آنقــدر گــروه 
فرهنگــی كار داشــت و در تكاپــو بــود تــا 
روزنامه را با دســت پــر از دیروز بــه امروز 
نمی‌دانــد  اصــا  كــه  برســاند  شــما 
همســایه‌ها در چــه حالی بوده‌انــد و چه 
می‌كرده‌اند! می‌توانید تصورش را بكنید 
كــه یكــی از پرهیاهوتریــن گروه‌هــای 
تحریریه چنان سر در كار فرو برده باشد 
كــه از جهــان اطرافــش بی‌خبــر باشــد؟ 
راســتش خودمــان كــه حیــرت زده‌ایــم، 
همســایه‌ها هــم احتمــالا... خواهــش 
می‌كنــم شــما هــم در ایــن بحــر حیــرت 
تنهایمــان نگذارید و بیاییــد همه با هم 

متحیر باشیم!
خــب حــالا میــزان حیرتتــان را همین جا 
كنتــرل كنیــد، تــازه مانده تــا ســوژه‌های 
خفن صفحات امــروز را برایتان بگویم و 
لازم شود با خودتان بگویید »از هر طرف 
كــه رفتم جــز حیرتم نیفــزود!« امیــدوارم 
جنــاب آقــای حافــظ كــه امــروز چندیــن 
بــار هم نامــش در همیــن صفحــه آمده 
از نگارنــده راضــی باشــد و از ایــن نكتــه 
بگذرد كه كلمــه حیــرت را در عبــارت بالا 
جایگزین وحشــت كــرده و یــك علامت 
تعجبــم هــم بــه آخــر عبارتــش اضافــه 

كرده‌ام.
اصــا بحــث از خــود خواجــه 
در  كنیــم.  شــروع  حافــظ 
ســانحه ســقوط هواپیمــای 
بوئینــگ عكس‌هایــی منتشــر شــد از 
بــه  متعلــق  كــه  كتاب‌هایــی  برخــی 
سرنشینان هواپیما بوده است. یكی از 
این عكس‌هــا مربوط به دیــوان حافظی 
است كه صفحات بازش مانده روی یك 
زینــب  امیدبخــش.  و  معــروف  غــزل 
مرتضایی‌فــرد رفته ســراغ ایــن عكس و 
بــه  كتاب‌هــای  ســایر  عكــس  البتــه 
جامانــده از ایــن پــرواز و درباره‌شــان 
گزارشــی نوشــته كه می‌توانید در همین 

صفحه بخوانید.
دو صفحــه بعــدی هــم آنقدر 
جــذاب و خواندنــی اســت كه 
نگویم برایتــان. حیرت اصلی 
خــود اینجاســت. ســاناز قنبــری و علــی 
رســتگار كاری كرده‌انــد كارســتان و از 
برایتــان  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
خواندنی‌هــای بســیاری نوشــته‌اند. از 
ركــوردداران دبیــری جشــنواره گرفتــه تــا 
غ همه رشته‌ها. یعنی  ركوردداران سیمر
جوان‌تریــن  و  پیرتریــن  رشــته!   17
كارگردان‌هــای ایــن دوره از جشــنواره و 
مقایســه تعــداد فیلم‌هــای حاضــر در 
حــالا  جشــنواره!  مختلــف  دوره‌هــای 
خودتان بخوانید و ببینیــد چه كرده‌اند. 
مــن كــه از صبــح اول وقــت مــدام بــه 
دو‌همــكارم خســته نباشــید گفتــم و از 
زمــان نــگارش همیــن ســتون هــم هــی 
روی ماكت صفحه شــان سرك كشیده 
ام و می‌دانم چــه ویژه نامــه فیلم فجری 

جذابی برایتان تدارك دیده‌اند. 
و امــا صفحــه 12 امــروز را از 
كیكاووس خان زیاری گرفته 
و تقدیم كردیم بــه آذر مهاجر 
و صابر محمدی. اثاث‌كشی اجباری بود 
روز  یــك  آقــا  گفتیــم  هرچــه  دیگــر... 
اســتراحت كنیــد، گفتنــد محال اســت. 
حــالا كــه قنبــری و رســتگار دارنــد دو 
صفحه می‌نویســند و صفحه هر روزه ما 
یعنــی 10 را گرفته‌انــد، مــا را بفرســتید یك 
صفحــه دیگــر كــه آخــر هفتــه مــان را 
فرستادیم‌شــان  هــم  مــا  بنویســیم. 
صفحه پایانــی چهارگانه فرهنگــی و آنها 
هــم مثــل همیشــه صفحــه‌ای تــدارك 

دیدند زیادی جذاب!

پشت صحنه  نگاه هفته
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در میان عکس های به جا مانده از سانحه تلخ بوئینگ 737 تصویر یک دیوان حافظ هم 
دیده می‌شود، تصویری که شاید بتوان آن را تنها عکس امیدبخش این حادثه دانست 

یم امید سقوط کند  نگذار

تصویر اول مربوط به دیوان حافظ است، در 
فضای مجازی هم تا حدی چرخید اما شــاید 
کمتــر کســی حواســش بــود بــه صفحــه‌ای 
که بــاز مانــده بــود، صفحــه‌ای از کتابــی که از 
فاصلــه چنــد هــزار پایــی بــه زمیــن افتــاده و 

مانده جایی میان فاجعه: 
 بر سر آنم که گر ز دست بر آید 

دست به کاری زنم که غصه سر آید 
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد 

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید خواه بو که بر آید 
بر در ارباب بی‌مروت دنیا 

چند نشینی که خواجه کی به برآید
ترک گدایی مکن که گنج بیابی 

از نظر رهروی که در گذر آید 
صالح و طالح متاع خویش نمودند 

تا که قبول افتد و که در نظر آید 
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر 

باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید 
غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست

هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید 
می شــود به بیت بیتــش نگاه کــرد و هر طور 
خواســت تفســیرش کــرد. امــان از حافــظ، 
امان از غــزل هایش که می‌شــود هر بــار و در 
هــر شــرایطی خواندشــان و التیامــی یافــت 
بــرای زخم‌هایــی کــه همیشــه و همــه جــا بــا 
آدمیــزاد هســتند و رهایــش نمیک‌ننــد. بعد 

هم دل ســپرد بــه ایــن کــه بــاغ بالاخره ســبز 
شــود و شــاخ گل بــه برآیــد، بــه ایــن کــه هــر 
زمستانی می‌رود و هر بهاری می‌آید. بعد هم 
به ایــن فکر کرد حــالا خانــواده جانباختگان، 
جامعــه و تک تــک ما چقــدر این روزهــا امید 
لازم داریم، چقــدر نیاز داریم کــه در عمق غم 
زندگــی را فرامــوش نکنیــم و یادمــان باشــد 

نگذاریم امید بمیرد. 
بعدش هــم از حافظ پرســید تــو واقعا چطور 
ایــن همــه امیــدواری، حتــی وقتــی از فاصلــه 
چنــد هــزار پایــی هــم ســقوط میک‌نــی، حتــی 
صفحــه‌ای از کتابــت تصادفــی بازمــی ماند و 
شــاید باد هم ورقش می‌زند، باز می‌رســد به 

امید. به امید.... 
ادبیــات جــای همیــن امیدهاســت دیگــر، 
ادبیــات همیشــه آدمــی را در اوج غــم نگــه 
داشــته و شــده مرهم دردهایش. باید رفت 
ســراغ عبارات معروف ســهراب ســپهری که 
صابــر محمــدی پایــش را بــه جمــع مــان بــاز 

کرده است: 
»دنیا پر از بدی اســت و من شــقایق تماشــا 
گرســنه  میلیون‌هــا  زمیــن  روی  میک‌نــم. 
هســت. کاش نبــود. ولــی وجــود گرســنگی، 
شــقایق را شــدیدتر میک‌ند. و تماشــای من 

ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.« 
حــالا ماییــم و گرســنگی شــدیدی ـ بخوانیــد 
ناامیدی شدیدی ـ که شــقایق‌های بیشتری 

می‌خواهد. 

آدم‌ها و کتاب‌ها امیدواری همیشگی حافظ 
گفتــه بــودم کــه دیــوان حافــظ را شــاید بتــوان تنهــا عکــس 
امیدبخــش ایــن ســانحه دانســت، اما حــالا و بــا نگاهــی به 

بقیه کتاب‌هــا بغضم عمیق تر می‌شــود و می‌گویــم آن قید 
شاید را حذف کنید و جایش بگذارید حتما... 

این طرف‌ها ساز ندیدید؟
شــاید یکــی تــوی هواپیمــا بــوده 
کــه تــازه داشــته ســاز زدن یــاد 
می‌گرفته. شاید سه تاری داشته 
کــه بــا خــودش می‌بــرده آن طرف 
دنیــا. شــاید هم بــرای یکــی دیگر 
خریــده بوده و ســوغات می‌برده. 
نمی‌دانیــم، امــا می‌دانیــم تصویر 

کتاب »دســتور ســه تار« حســین 
بــه  مانــده  حــالا  هــم  علیــزاده 
عنوان یکــی از عکس‌های کتابی 
بــه جامانــده از ســانحه ســقوط 
هواپیما. سه تار همان ساز بالا و 
بلند و کشــیده، همان ساز آرامی 
کــه صــدای غمگینــی هــم دارد. 
شاید هم واقعا در هواپیما بوده 

و مثل آدم‌ها وقتی رسیده پایین 
دیگر زنده نبوده....

شب چندم بوده؟
شهرزاد داشــته قصه می‌گفته. قرار بوده هزار و یکشــب هم قصه بگوید، اما 
حالا قصه اش ناتمــام مانده، کتاب روی همین صفحه مانده و شــاید کســی 
یادش نماند آن را بردارد و بخواند. دنیا پر از قصه‌های ناتمام است، حالا هزار 

و یکشب داستان ما هم همین سرنوشت را پیدا کرده است دیگر...

فارسی دوم دبستان
پدر ری‌را نوشت اینها کتاب‌های دخترش هستند. کتاب‌هایی که نشده خواندنشان 
را تمام کند، کتاب‌هایــی که آنها هم نخوانــده یا ناتمام باقــی مانده‌اند، از فارســی دوم 

دبستان تا کتاب‌های کودکانه دیگری که گوشه تصویر دیده می‌شوند. 
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